ابن‌رشد و ابن‌میمون 
فلاسفه | ند 


„in‏ قشتاله (کاستبل) پشتییانی می کردند. بس از اشفال 
شهر توسط موحدون, بهودیان و مسیحیان ناجار شدند که 
با قلمرو نفوذ آتان را ترک گویند بسا همانند خانواده 
این‌میمون واتمود کتند که به اسلام گرویده‌اند. 
همزیستی فرهنگی امری NS‏ بود. گرچه به 
سود گروء اجتماعی غالب تمام می‌شد و محدود به ازمنه‌ای 
معین و اقشار خاصی از سردم بود. در طبقات AS Lm‏ 
همزیستی مسالمتآمیز منحصر به سلاطین و اشرافزادگان 
و عالمان بود حال آتکه در میان رعاباشان, کسانی که با 
مسالمت در گار یگدیگر می زیستند عالمان y‏ هنرمندان و 
متخصصان پودند - که در مقام معمار, منجم. سفیر, ملاک, 
رباض blu‏ فیلسوف. تحصیلدار مالیانی, مترجم و 
غیرہ کار می‌کردتد در حقیقت در سراسر رون وسطی, 
دو فرهنگ هستقره عمده در شبه جزیره ایبری وجود 
داشت: A‏ و اسلامی. پھودیت نیز به یقین وجود 
داشت. Jy‏ قرهنگ بهودی- عبری pololo‏ کنیسہ 
متمر کر پود ته این که غرض, کاستن از عظمت ol‏ باشد؛ 
Sey‏ این بزرگٹرین دعوی عزت جماعت بهودست. 
قوم بهرد که از زمان تبعیدش به بابل هر گونه قدرت 
سیاسی واقعی را از دست داده و بارها و بارها از اراضیش 
ریشەکن گشته بو نہ تنھا lolis‏ خود و گراهی 
آداپ خویش را حفظ کرد بلکه همه جا کشور تبعیدگاهش 
را خاتة خود ساخشت. فیچ کشوری بیش از سفاراد 
Lío)‏ 3( به «وطن دوم» او نمی‌مانست این نام را 
خودش بر شبه جزیره ایبری گذاشته بود. اما این مکلفش 
ساخت که با الگوی اجتماعی غالب ترکیب شود زبان 
فرمانروایان خود را به کاربرده ر داش و خردمردمان 
دیگر را ie‏ این مورد به زبان عربی بگوید و 
des pi‏ و در علم و فلسفه همجون اہن میمون, استاد شود. 
اهمیت این دوره بزرگ همزیستی فرهنگی, که بعدها 
(در تيمة دوم سدة دوازدھم و در سدة سیزدھم) قوایدش را 


برای جھان سیحیت قرون وسطی به ارث گذاشت, در 
کار دو دانشمند برجسته اشکار است: که هر دو در قرطبه 


sal)‏ شدند و هر دو به عربی نوشتند: اہن رشد مسلمان؛ و 


این میعون — بھودی۔ d‏ 


ا اف dl Cafe‏ اندگ رگ لالہ 


نوشتة میگوئل کروز هرناندز 


زبان مسلمائان - و مقر دربار سلاطین اموی قرار داد و آن 
را مروارید غرب جهان عرب و مهمترین و پرجمعیت‌ترین 
و ثروتمندترین شهر ارویا تا قرن دوازدهم ساخت. 

دره و باغهای حاصلخیز آن, خاک باراور آن, رشکوه 
کاخها و بناهای مذهبیش, به رغم فراز و نشیب جنگها و 
ضربه‌های کاری تقذیر؛ تا امروز تابرجا مانده است: 
همحنان که آواز مردم آن, که به دانش و Ka pi‏ خود 
شهره‌اند: 

پیل از فتنة ببزرگ با جنگ داخلی که قرطبه را در 
pa‏ فروباشی سلطنت اموی ویران ساخت: این شهر تا 
رتبۂ یک «خرده شاه نشین» دیگر ul holes yy‏ اشبیلیه 
(سویل)؛ تنزل کرد. ولی مرابطون و موحدون از آن را 
پایتخت اندلس قرار دادند و از ستار گان نازه‌ای در هنر و 
y ple‏ ادب SS het pe‏ مسیحیان بر آن استیلا 
بافتند. اما صلیبیون خود نحت نأئیر عظمت شهر, که از 
y‏ کت آن مسجد جامع تا امروز ماندہ اسست قرار گ ف 

سل از غلب مسلعانان, dw‏ دین تکخدایی بزرگ در 
ab 5‏ همزیستی کردند: ادان بهوده مسیحیت و اسلا( 
همزیستی قابل ملاحظه‌ای ہین سالپهای ۷۱۱ و ۱۰۸۵ 
حاکم بود؛ به جز موازدی پراکنده و نیز موردی که در زمان 
عبدالرحمن دوم روی داد و در آن مسیحیان مورد آزار و 
اذیت قرار گرفتند. در دوره سرابطون (۱۰۸۵ )۱۱۴۶ 
میلادی) مدارا با مسیحیان و پھودیان بیشتر بود. gas‏ 
در مورد مسیحیان از این رو پاک ol‏ آندلسی از 
السیفه (نظامیان اعزامی) به فرماندهی شاه آلفونسوی 


جلال خلافت اموی اندلس در مسجد جامع (امروزه 
کلیسای جامع) قرطبہ به اوج هنری خود رسید. بنای آن 
را در سال VAS‏ میلادی عبدالرحمن eds!‏ رفبر sil‏ 
معررف بے «میاجر» آغاز کرد که از دمشق عباسیان 
گریخته و امارت قرطبه را ہی ریخته بود. ساختمان آن 
به تدر یچ در طول قرون توسط جانشیان وی وسعت 
بافت و تزیین شد. در صفحه روبرو: منظرۂ عمومی 
شهر قرطبه با محله بهودی نشین قدیمی و مسجد جامع 
در وسط و نل روعی SI)‏ گوادال گیویر 
(وادی‌الکبیر) در جلو. تصویر سمت راست: نمونه‌ای 
3 حیاطها در محله یهودی‌نشین. در بشت ساختمان, 
ON‏ الا POTS he‏ 


malo‏ طبه در قرن دوازدهم یک نوزایی فرهنگی 
واقعی را تجربه کرد. حفاریها نشان می‌دهد که این شهر از 
زمان فنیقیها ماندگاه سهمی بوده و رود گسوادال کیویر 
(وادی‌الکبیر) در قدیم تا گدار قرطبه قابل کشتیر انی بوده 


اتا 


این شهر بزرگ رومی به دلیل زیبایی خود و شھرت 
بعضی خانوارهایش مثل سنکا مورد سوجه بود. اما این 
اسلام بود که قرطبه را پایتخت اندلس- یا اندلسیه در 


حقوق کردہ ہود مدتهای مدید در مقام قاضی این شهر 
کار می کرد. ہایین - بخشی از تسزیینات مسحراب 
کلیسای جامع سویل که نمودار سه بعدی شهر در قرون 
وسطاست. منار معروف خیرالدا (Giralda)‏ در پسزمینه 
بیداست. این منار که اصروزه برج کسلیسای جامع 
گوتیک را تشکیل می‌دهد به مسجدی تعلق داشت که 


۹4 ابن رشد: یک اندلسی جهانی, دودمان بنورشد را 
تا بیش از شش نسل می‌توان پی گرفت. پدربزرگ این 
رشد (۴۵۰ تا ۵۲۰ هجری/ ۱۰۵۸ ت ۱۱۲۶ میلادی) به نام 


آبوالونید محمدین احمدین محمدالجد — جد به سعنی 


— برای متعایز ساختن او از نواده نامدارش‎ nS jy) 
قانوندانی برجسته, قاضی اعظم (قاضی جامع) قرطبه و‎ 
ر اپزن حکام مر آبطون و موحدون بود. به من شوصبۂ او,‎ 
مسیحی آلفونسوی هفتم کمک‎ illa مستعرباتی که‎ 
القاعده اعدام شوند فقط‎ de Kil کرده بودند به جأی‎ 
تبعید شدند. بسیاری از آثار ار هنوز باقی است. از آن‎ 
هجری ا۱۶۸ ملادی) نام داشت و او نیز‎ 
قاتوندان و قاضی القضات قرطبه بود. او در اصلاحات‎ 
ES آموزشی که به فرمان حکام موحدون انجام گرفت شر‎ 
حقد به معنی «نواده» بسرای مستمایز ساخسن وی از‎ 
پفریزرکش - در سال ۰ هجری |۱۱۳۶ میلادی در‎ 
قرطیه به دتیا آعد و زمانی رسید که بزرگترین فیلسوف‎ 
اسلامی و چھانیترین فیلسوف زاده در شبه‌جزیره ایبری‎ 

این رشد از سنین بسیار el‏ مطالعة انساشیات 
ws‏ حفوق اسلامی. wil A‏ ار حنان 
پشتکاری داشت که TE‏ نوبسائش در زندگی 
A len‏ = 


بایغراس (۱۸۶۲ تا ۱۹۴۳) هر مند اسپانیابی است و 
در دانشگاه بارسلونا قرار دارد. 


تصویر پایہن 


انبیلیه (سویل)» فیسپالیس رومیان: یکی از مراکز 
شهری عمده تمدن انداس بود. ابن رشد که تحصیل 


پیشرفت فرهنگی و هنری, و قرنهاقطب تمدنی بز رگ 
بود. خلفا دوستدار خرشامدگویی به مسوسیقیدانان, 
شاعران, معماران و فیلسوفانی بسودند که گا از 
ممالکی دوردست به دربار ایشان می‌آمدند. همجون 
زریاب: موسیقیدان بزرگ ایرانی. نقاشی بالا که 
نمایشگر همین شکوه فرهنگی است ار دیسونیسیو 


um 5 


گج ہت 


۳ 


می تواند مستقلاً وجود داشته باشد و حتی تصور جامعه‌ای 
oh‏ ار از مهد یجهت ند Ay‏ را ین 
رشد در معرض توجه مسیحیان قرون وسطی قرار گرفت 
جنان آشفتگی ذهنی پدید آورد که او متهم به الحاد و AS‏ 
es‏ 
در عبن حال, تألیفات وی در باب طبیعت y‏ طب شامل 
مشاهدات تجربی متعددی در مورد نجوم» زمین لرزه‌هاء 
رشد گیاهان, گوشت ر بشم گوسفند. و حتی اغذیة زمان 
ارست که دستور تھیڈ جند نوع آنها را نیز او ذکر می‌گند- 
rehogo) $ ya)‏ خوراکی گوشتی با بخت ملایم), نیمروی 
ساده: خوراک بادمجان وماءالشعیں کے هنوز هم در 
اسپانیا از ملازمان سفره‌اند. 
خصوصیات انسانی برجستة ابن رشد به واسطة علاقه 

شدید او به زادگاهش قرطبه که آن را زیہاتر از همه جا 
می‌دانست و به هم میهنانش که نان را هوشمندترین سردم 
زمانشان می‌شتاخت درجندان می‌شد. درعوض با 
سختگیری خاصی abe‏ جباران همه دورانها به وسژه دوره 
خودش قلم مي‌زد. او بارها نوشت که «چیزی بدتر از جبار 
بودن نیست»؛ و در نظریهٌ اجتماعی خود ارجحیت را به 
تحلیل گفتگوی معروف ارباب و برده داد که افلاطون 
آغازگرش بود و JS‏ بعدها شهره‌اش می‌ساخت. او 
نخستین و شاید تنها متفکر قرون وسطی بود که زبان په 
انتقاد از موقعیت زنان در جامعه گشود و نوشت که جامعه 
«آنان را به گیاه بدل می کندہ زیرا پیمودن راہ شکوفایی 
فردی و اجتماعی را برایشان ناممکن می‌سازد. در جامعة 
نمونة او؛ نظم لازم آزادانه پدیدار می‌گردد. تفاونی بین 
«مال من و مال تو» نیست. و با هیچ کس چون رانده از 
جماعت بشری رفتار نمی‌شود. ۹ 


یکیشان خبرداریم که ابوالعباس یحبی بن قاسم بن رشد 
است و او نیز بر مسند فضاوت بوده است. 
می‌دهد. تا ۱۲۷ اثر به وی نسبت داده می‌شود. ولی او 
نمی‌تواند بیش از ۸۴ اثر تحریر کرده باشد. از این میان 
۵ اثر به طور کامل باقی مانده و از ۸ اثر دیگر فقط 
بخشهایی موجود است. این آثار. یک دایرةالمعارف کامل 
علمی؛ ‚gel Ts) glas‏ و الهی را تشکیل مي‌دهد. 
ok‏ ات pie ds‏ بخشی از ابن اثار در 
شرح حکمت به ارث سانده از عهسدعتیق است (کلیات 
ارسطو در فلسفہ, کلیات جالینوس در طب و غیره). به 
همین دلیل, علمای مسیحم قرون وسطی ادعا کردند که 
ابن رشد سه گونه شرح بر ارسطو نگاشته است (حال 
آن که در واقع سه تة ei pata‏ فاسفة او بسودند) و او را 
«شارح» نامیدند. 

علاوه بر این تفاسیر بر ارسطو. افلاطون, اقلیدس و 
جالینوس, این رشد آثار بسیار دیگری نیز دارد کے از 
زاربهای شخصیتر نگاشته است؛ مئل کتاب LIST‏ 
(«کتاپ اصول عام طب»)؛ دايرة المعارف بزر گ قضایی 
سنتی ترء تھاغت التهافت («درهم گوینده درهم گوبندگان») 
که حمله‌ای بود بر تھافت القلاسفه اثر غزالی؛ و اثار الهی 
فصل المقال («رسالة قاطع در باب توافق دين و فلسقه») و 
الکشف عن pala‏ الا BY‏ تفس کلب آسمانی). 
تحقیق قرون وسطایی اننت, ple‏ مبان معرفتِ علمی و 
فلسفی ایگ سو و حکمت الهی از سوی‌ادیگر سنهان 
al‏ همراه با تصور خرد انسان بسه مثابسه جبزی که 


عروسی خود. اجازه با گواهینامة تسدریس (Licentia‏ 
docendi)‏ معادل دیپلم دانشیاری امروز Ys!‏ مسق 
سالهای ۱۱۴۱ و ۱۱۳۶ به ری اعطا شد؛ و او باید بین 
سالهای ۱۱۴۶ و ۱۱۵۳ ازدواج کرده باشد. 
در اواخر سال ۱۱۶۸ میلادی اہن طفیل, مولف اثر 
معروف رسالة حى بن بقظان («اصلاح خرد انسان»)؛ ابن 
رشد را به ابویعقوب یوسف: سلطان موحد معرفی کرد او 
خود وزبر و طبیب خصوصی وی بود. سلطان سعی‌ابن 
رشد در فلسفه راتأبید کرد و حتی را تشویق نمود که 
شرحی بر ارسطو بنوبسد. حمایت سلطان بسیار ارزش 
داشت, همحنانکه ابن رشد بانقدیم «شرح Sai‏ 
افلاطون» به جانشین سلطان, خود به آن اعتر اف کرده 
است. در سال ۵۶۵ هجری/ ۱۱۶۹ سیلادی. او به سمت 
قاضی اشبیلیه منصوب شد و وظایف خود را چنان خوب 
انجام داد که رضایت مردم اشبیلیه را جلب کرد؛ و آنان نیز 
با شفاعت از او موقعی که مورد بیمهری قرار گرفت امتنان 
خود را نشان دادند. در سال OVA‏ هجری / ۱۱۸۲ «Sa‏ 
ابن رشد به مقام قاضی‌التضات قرطبه و طبیب ارشد دربار 
مو حدرن منصوب شد. همین سمتها در سال ۸۰ ھجری | 
۲ میلادی مورد تابید سلطان جدید. آبوبوسف بعقوب 
EIA |‏ گرفت. 
پس از نبرد ارکش (آلارکوس) که در هجدهم ژرئن 
سال ۱۱۹۵ رخ داد و در ان لشکر مسوحدون صوقق شد 
مخالفان سبصی آنان را در هم کوید. فقها و 
علمای‌متعصب قرطبه ابن رشد را نقبیح کردند. در نتیجه 
آثار او تحریم شد و خودش برای حدود بیست ماه به 
الیسانه (لوسنا) تبعید گشت. در سال ۵۹۵ ھجری/۱۱۹۸ 
«Sa‏ ساطان او را بخشود منصبش در دربار را به وی 
ہازگرداند و او را با ملازمان خود به شهسر مراکش بسرده 
شاہد برای ابنکه او را از دشمنان انداسی وی در اسان 
نگهدارد. در روز پنجشنبه نهم صفر سال ۵۹۵ هجری 
(دهم دسامبر سال ۱۱۹۸ میلادی) ابن رشد در سن هفتاد و 
در سالگی در همان شهر در گذشت. So‏ او را سہ ماه بعد 
به قرطبه بردند و در گورستان بنوعباد به خاک سپردند. 
مراسم تدفین او باید واقعه‌ای استثنایی بوده باشد چون 
ابن عربی» صوفی Siz‏ می گوید که در آن حضور داشته 
است. استری که بقایای فانی ابن رشد را حمل می کرد 
یک لنگه بارش جسد او بود و لنگە دیگرش کتابهای او. از 
قطعه‌ای مستخرج از OLS‏ سی‌توان دربافت کے او از 
عوارض ورم مفاصل مرده است که از نوجوانیش, متعاقب 
یک حملاٌ تب رماتیسمی که در کودکی بر او عارض شدہ و 
هرگز به‌طور کامل درمان نگشته بود. او را رنج می‌داد. 
گمان می رود که ابن رشد صاحب پنج فرزند بوده 
است, ولی ما فقط نام دوتن از آتان را می‌دانیم: ابومحمد 
عبدالله بن رشد. طبيب و فیلسوف و قفاضی همچون 
پدرش؛ و ابوالقاسم محمدین رشد که او نیز قاضی بود و 
در سال ۶۱۲ هجری |۱۲۱۵ مبلادی از دار Loo‏ رفت. نام 
پسران دیگر GL‏ نعانده است» ولی می‌دانیم که آنها نیز در 
اندلس قاضی بوده‌اند. از فسرزند زادگان وی تھھا از 


ابن رشد به سبب نظرات سنت شکتانة خود در اواخر 
عم به الیئ در خنرب قرطبهتبعیدد خاثواة ابن 
میمون نیز با این شهر که دارای ریشه‌های بسهودی 
محکمی بود بپوند داشت. سمت حب س رواقهای 
کنیسه قدیمی شهر که اکنون کلیسای سنت خایمه Saint‏ 


James)‏ — بعترب مقدس) است: 


در سال ۱۱۹۸ میلادی. أبن رشد بعد از بازبس گرفتن 
منصبش در دربار موحدون در قرطبه با سلطان به شھر 
سراکش رفت و در دهم دسامبر همان سال در همان‌جا 
در گذشت. پیکر وی را به زادگاهش شهر قرطبه بردند 
و به خاک سپردند. بالا - محلة جماع الفنا و بازار 


معروفش در شهر مراکش. 


شهر مراکنی فاس مکان سپری شدن مرحله‌ای مهم از 
آرارگی قهری و طولانی اہن میمون و خانواده اش بود. 
ار در بنچ سالی که در این شهر گذراند تحصیلات 
علمی و قلسفی خویش را بایان داد و نگارش کتہش را 
آغاز کرد ہین چپ ۔این پنجر(قدیمی مدرد 
gd SE‏ میمون در فاس مي‌تسوانسته پسنجر؛ اتاق 
مطالعة او بائد. هنوز هشت جام از دوازدہ جام سفرغی 
که در قرن دوازدهم زینت‌بخش نمای این خانه بوده و 
ظاہراً در محاسبات نجومی مربوط به خورشید سورد 
استفادة این دانشمند فیلسوف فرار می‌گرفته‌اند موجود 
است. تصویسر بالا - کستابخان؛ مسجد غروینین 
(ھاررا ت ۸۵۹ میلادی) قدیمترین و سهمترین 


قرطبه, ربی اسحاق و خانواداش و از آن جملة دو 2 
دارد و موسی شهر را ترک گفتند و در غرناطه (گراتادا) 
پناه گرفتند و نا J‏ ۱۱۵۶ درهماننجا al‏ حرکت 
بعدی آنها به سمت oy bill‏ که مسوسی بسن میمون 
تحصیلات خود را در آنجا دنبال کرد. ولی هنگامی که آن 
شهر نیز مورد نهدید مرابطون قرار گرفتہ ربی اسحاق و 
خانواده اش ناجار به ترک ان شدند. اسن در اغاز سال 
۰ ہود این بار آنها در فاس رحل اقامت افکندند, ولی 
در اینجا نیز مجبور شدند ایمانشان به آپراهیم و سوسی را 
پنهان کنند (عموسیم) گرجه در خلوت خود پسایبند آن 
ماندند. در المریا و فاس, ابن میمون به تعلم علمی, قلسفی 
و الهی خود بایان داد ر در فاس ر 6 
کتب خود را آغاز کرد. 

ربی اسحاتی و خانوادهاش هنوز نگران اسنیت خود 
بودند, از این رو بر gl‏ شدند که به شرق مهأجرت کتنند؛ و 
در روز شنبه جهارم LI‏ سال ۴۹۲۷ (مطابق ۱۸ آوریل 
۵ به قصد فلسطین بر کشتی نشستند؛ و پس از سضر 
در توفانی که چیزی نمانده بود زندگیشان را بگیرد در 
تاریخ سوم حزیران (۱۶ مه) به عکا (یوحنای مقدس آکره) 
رسیدند. شش ماه در عکا ماندند. سیس به قصد زبارت 


ریرا‌سای JA‏ و بر فد مطاره په بیتالمم دس ر ې هابحانه تهر. 


ابن میمون اندلسی, یھودی جهانی. تبعید بیست 
ale‏ اہن رشد به الیسانه (لوسنا) که شهری در AU‏ 
قرطبہ و در گذشته شهره به جماعت بهودی سرشناسش 
بود, به این افسانه با داد که او و ابن سیمون یکدیگر را از 
نزدیک می‌شناختهاند. اما متأسفانه چنین نبود. دودسان 
موسی بن میمون که معروف به أبن میمون و نیز «رم بسم» 
Rambam)‏ با حروف ربی موسی بن میمون) بود از دیرباز 
در ابالت ab J‏ به سر برده ہود, ولی هنگامی که ابن رشند 
به الیسانه رفت. سی سال بود که ابن میمون به قاهره رفشته 
بود. 

بنومیمون به دو jam‏ عمیقاً معتقد بودند: ISLA‏ 
aban kale a‏ و دیگراینگه اصلیت اندلسی دارند. اُنھا 
در قرطبه ریشه‌ای محکم داشتند و نزد جماعت پھود قرطبه 
سرشناس و محترم بودند. در همین شھر بود که رسی 
اسحاق بن میمون, بدر اہن میمون: صاحب این پسر شد. 
طبق روایت, پسر در ساعت خواب قسیلولهٗ روز شنبه 
چهاردهم نیسان سال ۴۸۹۶ در تقویم بهودی (مطابق ۳۰ 
مارس سال ۱۱۳۵ میلادی) با 4 جهان هستی گذاشت. در 
همین شھر, انسانیات عرب و عبری را آموخت و بادین 
اسراعیم و مسوسی آشنا شد. ولی در سال ۵۴۲ ھجسری / 


۷ میلادی» سمرماں با Roy‏ فس AA‏ مو سدرن = 
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در اوایل بعدازظهر به خانه برمی‌گشت, به امور رسمی 
می‌پرداخت, و دیگر بیماران بسپارش را می‌بدیرفت که 
بیشتر آنها تنگدست و نیازمند بودند. بارها پیش می آمد که 
شمار آنان چنان زیاد بود و خستگی او چنان فراوان؛ که 
ناجار می‌شد روی تختش بخوابد و مشورنها و تجویزات 
طبی خود را در همان حال plas!‏ دهد. 

Ll‏ در همین دوره حباتش (۱۱۸۵ تا ۱۳۰۰) بود که 
جھسانیترین و پسرشکوهترین ائسر خویش راهنمای 
سرگشتگان (دلالت الحائرین) را چون das‏ کتب و 
مراسلاتش به عربی تحریر کرد. در خلال همین دوره (در 
سال )۱۱٩۰‏ بود که تالیفات ابن رشد, همحنانکه خود ابن 


در سال ۱۱۶۵ میلادی, ابن میمون و خانواده‌اش در 
سبته (سیوتا) به قصد فلسطین بر کشتی نشستند. پس 
از بیاده شدن در Ke‏ (یوحنای مقدس آکره) مدتی در 
bul‏ ماندند و بعد به زیمارت اورشلیم و دیگر اماکن 
مقدس بهودیت رفتند. سېس dl y y‏ مصر شدند و در 
فسطاط (قاهرة قدیم) بنه بر زمین گذاشتند. در اینجا 
ابن میمون عمدۂ آلارش را نگاشت و مشاغل مهمی را 
تصاحب کسرد. خاصه plis‏ طبیب صلاح الدیسن و 
دربارش dy‏ روبرو - بایین ‏ کسنية بسن عذرا در 
Sp Ds‏ محل lito‏ شید در این 
کنیسه بوده که ار و خانواده‌اش به عبادت 
می‌نشسته‌اند. در زیر مسجدالاظهر که ساختمان آن در 
سال ۹۷۰ میلادی آغاز شد. 
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کند. این فکر را به فاضل, وزیر و دبیر دربار صلاح‌الدین 
معروف. اطلاع داد و او به مقام طبیب دربار منصوبش کرد. 
این منصب به شهرت وی لعاب بیشتری داد. یحتمل در 
حول وحوش همین زمان پود که ابن میمون تجدید فراش 
of‏ این بار با خواهر مهدی که یکی دیگر از دبیر ان دربار 
بود و خود با یکی از خواهران ابن سیمون ازدواج کرده و 
از ار صاحب پسری به نام ابراهیم شده بود. 

در سال ۱۱۷۷ ابن میمون به سمت نقیب (مسهتر) 
جماعت بهود منصوب شد. این سمت از یک سو به معنی 
اعتبار شخصی در al‏ جماعت بود و از سوی دیگر به منز له 
افتخاری که صلاح الدین به پھودیان داد زیر! ابن مقام 
سالها بود که به علت بینظمیهای آخرین صاحب آن خالی 
مانده oy‏ ابن میمون هرگز نگذاشت که بهودیان با عنوان 
نقیب از او نام ببرند. ولی عربها را این فروتنی منصرف 
نکرد و آنها به کرات در نوشته‌های خویش عنوان او را 
ذکر کردند. ابن میمون در انجام وظایف رسمیش خود را با 
درستکاری و برخوردهای آزادمنشانه‌اش ممتاز ساخت. با 
وجود مسئولیت سنگین وی در این سمت و به رغم کار 
مداوش به عنوان طبیب, در سال ۱۱۸۰ میلادی موفق شد 
میشنه توراة («سرور نورات») را که دوازده سال بیشتر 
آغاز کرده wy‏ به بایان برد. 

زیستنامہ نوبسان اہن میمون پرنامة سنگین کار روزانة 
او را شرح thal‏ او پا تاش نخستین پرتو خورشید 
بر li‏ و با اسب به دربار می‌رشت. که ان روزها در 
u Al‏ در عندین کیلومتری شعال فسطاط , بود. در آنجا 
فاسفه y‏ طب درس می‌داد و به بیمارانش سر کشي می کرد. 
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4 حبرون رفتند. طبق روایت, تنها چهار خانوار بهودی در 
بیت المقدس زندگی می کردند؛ شهر ویران بود. ابن میمون 
نیز ظاهرا با اشاره به همین نکته ہودہ که گفته است جنان 
ویرانی را آدمها و ستیزشان موجب گشته‌اند؛ «پروردگار 
در هرجه انجام می‌دهم تواناییم دهد و باريم کند که په 
عهدهای خود وفا کنم؛ و باشد که انجه برايش دعا کردې 
آنجه در وبرانه‌ها خواستم, اجابت گردد؛ و باشد که 
سرگردانی و آوارگی‌مان پایان «al‏ 

ol yb‏ رہی اسصاق به مصر رفت و جندی در 
اسکندریه په سر برد. ابن میمون در این هنگام سی و یک 
ساله بود؛ و در همین زمان بود که به سوگ بدر نشست که 
با مرگش او را در تنگنای کسب معاش نهاد. پبیامهای 
بیشمار همدردی که حتی از سرزمسینهای دور از مصر 
دریافت داشت. غم مرگ پدر را سبکتر کرد. مشکل gel‏ 
E EA E A ee‏ 
مانده از بدر به داد وستد سنگهای گرانبها پرداخت. ul‏ 
به سبب آشتی‌ناپذیری «لفظیون» بهود بود که ابن میمون 
ناجار at‏ آن شهر را هم ترک کند و به فسطاط ¿AL‏ 
قدیم برود. در اینجا بود که او شرح کبیرش بر ميشنه رادر 
سال ۱۱۶۸ میلادی به بایان رساند. 

با مرگ ہرادرش داود. که به او بسیار نزدیک بود و او 
تا آخر عمر همواره به بادش می‌آورد و سپس مرگ همسر 
خود وی که جندی پس از آن رخ داد بدبختی دوباره 
گریبان ابن میمون را گرفت. و باز با مشکل کسپ معاش 
روبرو شد. از آنجا که ار نمی‌خواست باری بر دوش 
همکیشانش باشد, بر آن شد که با طبابت گذران زندگی 
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بقایای فانی ابن میمون را طبق وصیت او برای تدفین 
از فسطاط به طبریه (اسرائیل) منتقل کردند. در زیر - 
کنیب روی گور او که به زبانهای انگلیسی و عبری 
Sm‏ شده و سابقاً بیحفاظ بسودولی اکنون دارای 
حفاظی کوجک است. 


سر سے 


energie پل‎ 
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جهان بسربست. نعشش را طبق وصیت او به طبررےه 
(اسرائیل) بردند و به خاک سپردند. 

آثار مکتوب ابن مسیمون وسمت فراوانی دارد. 
عمده‌ترینش آثار طبی بسیاری است که برخی از آنها تازه 
در سالهای اخیر منتشر شده است. سطح علمی این آثار 
گواه پیشرفتهای قابل ملاحظه در مسعالجة بسیماران در 
مقایسه با روشهای کسانی است که ابن رشد آنها را 
«اطبای جدید انداس» نامیده و نظرش به اطبای خانواده 
بنوزهر (آونزوتار در لاتین) بوده است. از دیگر آثار بسیار 
مهم او می‌توان شرح میشنه و کتاب خیره کننده مسیشنه 
نگان را نام برد که 
مهمترین واقعه در کتابت بهود. پس از کتاب مقدس, است. 
بلافاصله بعد از مرگ ابن میمون در اجتماعات بهود پیچید 
که «بین موسی و موسی, موسی دیگری نیست»؛ به iS‏ 


۳ ابن میمون موسی دوم قوم بهود است.‎ Se 


توراة و در راس همه راهنمای سرک 


ے ._ہ . _____ _ —_ __— 


مسیگوئل کر وزھرناندز ‘Miguel Cruz Hernandez‏ 
da‏ . استاد اندیشه اسلامی در دانشگاه مستقل مادرید 
گذشته ار در داتشگاهه‌ای گرانادا و SAL‏ 
تدریس می کرد. از آثار منتشر شد فراوآن ار سی‌نوان تاریخ 
اندیشه در جهان الام ((۱۹۸) و تاریخ اندیشه در اندلس 
(۱۹۸۵) را نام برد. اثر دبگری از او به نام ابن رشد: زندگی» 

کان اندشه و نفوذ نیز به زودی منشر خواهد شد. 
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میمون شهادت داده است, به مصر رسید. نظر وی بر این 
قرار گرفت که ستفکر سسلمان glaub‏ «ارسطو را به 
روشی مناسب و مطمئن تفسیر کرده است». با این حال, 
معتزله, فارابی و ابن بساجه و نیز احتمالاً ابسن طفیل 
اندلسی, به گواهی راستای مشابهی که دو فیلسوف در 
پیشدرآمد بهمترین آثار خود در پیش گرفتند. بودند. 
آراز؛ أبن میمون. هم برای کار و آثارش در رشته طب 
و هم برای انر دیگرش راهنمای سرگشتگان, در سراسر 
جهان عرب و اجتماعات بهودی پیچید. فی المٹل در سال 
۵ میلادی نامه‌ای از جماعت بهود لونل در پروانس به 
قاهره رسید که مسرجعیت عالی او را در خساخامیگری 
خوشامد می‌گفت. نامه در وقت سخت و ناگواری رسید, 
زیرا ابن سیمون هم بسیمار بودوهم آساج انهامات 
آشتی‌نابذیر ترین منتقدانش. ولی نامه‌هایی از این دست و 
نیز ارج فرارانی که سلطان افضل, جانشین و پسر بزرگ 
تسکین می‌داد. وقتی علمای لونل Sha‏ از راهتمای 
سرگشتگان را که تقاضا کرده بودند دریافت داشتند. آن را 
به شموئیل بن طبون, بهودی سفارادی سیردند تا به عبری 
shane ۳‏ کند. کار سنگین بود؛ اما شمو یل بسن طبون در 
سال ۱۲۰۴ تر جمه را تعام کرد عنوانشس 


تاریخ ۰ نوامبر 
4 عیری مورہ نبوخین Js +44 (More Nebukhin)‏ 1 
طیون اميد بے بود که ترجمه را شخصاً به دست ابن 
سمون بدهف آمادر شب بیستم طوت سال ۴۹۶۵ (مطابق 


۳ صسامر سال ۴ مبلادی) موسی بن میمون رخت از 
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